از باد مپرس
  این متن، گفتار سیمین بهبهانی است در مراسمی برای گرامی داشت زنده یاد محمد حقوقی. آن گاه که هنوز می سرود و می نوشت و می خواند. اگر شنیده اید یا خوانده ایدچه باک. برخی گفته ها همیشه خواندنی است و شنیدنی هم. وقتی از سیمین بهبهانی خواستیم در باره ی حقوقی چیزی بنویسد، ساده و صمیمانه این متن را در اختیار ما گذاشت. حال اش چنان نبود که چیزی تازه بنویسد. درگیر دکتر و درمان رنجوری و ... .
سپاسگزاریم به خاطر مهرش.
با شعري از خود استاد شروع مي‌كنم به نام «از باد مپرس»:
از باد مپرس


باد چه مي‌داند



چه آورده




چه برده

همين پريروز بود كه با پاييز پريشان


از پيچ دره گذشت،

از ميان كوه پير

كه هر روز 



پيرتر مي‌شود

آري


به آينه بنگر!

و نه به زمين

كه هر سال

به جواني باز مي‌رسد،



كه فردا، كه زنده كه مرده؟

نه...


از باد مپرس



كه باد چه مي‌داند




چه آورده





چه برده

اين صداي رساي محمد حقوقي است كه در كوه مي‌پيچد و به خود او باز مي‌گردد.
زندگي در چشم او سراسر باد است و زمين تكرار، كه هر ساله پير مي‌شود و جواني از سر مي‌گيرد.
اما انسان كوهي‌ست كه قله‌ي پربرفش هر دم به زمستان نزديك‌تر مي‌شود و لاجرم مويش هر روز سپيدتر. اين مجاز مرسل، يعني اشاره به انسان بي‌آن‌كه نامي از او به ميان آيد، چه زيباست. به راستي نتيجه‌ي دقت و مطالعه در آثار توانگر قدماست. هوشمندی حقوقي در چه‌گونه‌گی تغيير در شيوه‌ي تحليل است. اما نكته‌ي گفتني كه ناگفته بيان مي‌شود آن است كه زمين را اميد جواني هست، و انسان را نه. پس:
از باد مپرس كه چه آورده و چه برده كه او خود از آن آگاه نيست.
و آيا اين تداعي در ذهن حاصل نمي‌شود كه:
شاد زي با سياه چشمان شاد
كه جهان نيست جز فسانه و باد...
و اگر باد نمي‌داند، حقوقي مي‌داند كه چه گنجينه اي از نياكان در دست دارد و چه تسلطي بر اين سرمايه‌ي شعری خويش.
افسوس من از آن است كه جوانان نوجو و نوپرداز شعر ما نمي‌دانند يا نمي‌خواهند بدانند كه ادبيات و طبيعت دو همزادند كه دست كم در يك برش پنجاه‌هزار ساله از تاريخ طبيعي، كه از آن كمابيش با خبريم، چيز تازه‌يي ندارند مگر زادن و مردن؛ و زاده‌ها رشد مي‌كنند و خود مي‌زايند و پير مي‌شوند و مي‌ميرند و اين تكرار تا جهان برجاست ادامه دارد، پس آن چه در ادبيات نوشدني‌ست شيوه‌ي گفتار است و اين شيوه را به مدد آگاهي از شيوه‌ي گفتار كهن مي‌توان شناخت زيرا كه «تُعرَفُ الاشياء باضدادهم».
ادبيات گذشته‌ي ايران در دست حقوقي چون موم به هر شكل در مي‌آيد. او در شگردهاي كهن و تكنيك‌هاي نو، هر دو، استاد است، اما مرز ميان هر دو را نگاه مي‌دارد. قصايد او با منسجم‌ترين و محکم ترين قصايد قدما پهلو مي‌زند و نوجويي‌هاي او به قاعده و توأم با نگاه داشت اصول حاكم بر شعر است. 
او در نوترين قطعات خود رابطه‌‌ي خود را با شنونده‌ و خواننده حفظ مي‌كند و او را به اعجاب وامي‌دارد، اما دچار سرگيجي و سردرگمي نمي‌كند. حقوقي در تقسيم‌بند‌ي شعرها و جمع‌آوری آثار در دفترها نيز رعايت موضوع و مفهوم را ناديده نمي‌گذارد.
 بسيار جدي و كوشاست، اما در بزم دوستان شيرين و طناز و شوخ‌طبع. در آداب‌داني بي‌نظير است. نجابتي ذاتي چهره‌اش را مي‌آرايد و آرامشي تحميلي بر جوش و خروش درونش پرده مي‌كشد. دوستان را به راستي دوست مي‌داشت و دوستان نيز او را از صميم قلب مي‌ستودند. اين برداشت من از ظواهر اوست كه با تجربه‌ي بيش از ربع قرن معاشرت برايم حاصل شده است. 
حقوقي، در شعر، اين كتاب‌ها را عرضه كرده است:
زوايا و مدارات، 1343؛
با شب، با زخم با گرگ، 1357؛
گريزهاي ناگزير، 1367؛
خروس هزار بال، 1367؛
از بامداد نقره و خاكستر، 1376؛
از دل تا دلتا، 1378؛
گنجشك‌ها و گيلاس‌ها، 1381؛
و برخي ديگر...
حقوقي و نقد ادبي  
                   
                                                           
حقوقي منتقدي بسيار آگاه است كه مي‌تواند، هم از نظر كلي و هم از نظر قطعات شعرها، به طور مستقل، نكات و زواياي شعر را روشن كند. مهم‌ترين خصيصه‌ي او شناخت كاملش از ادبيات كلاسيك و انواع ادبيات مدرن است. 
ديگري، رعايت حق و انصاف است كه هميشه ملحوظ نظر اوست. به همين علت نقدي كه به دست مي‌دهد اطمينان خاطر خواننده را جلب مي‌كند و پژوهنده، با وجدان آسوده، مي‌تواند به آن استناد كند. 
تا كنون چند كتاب نقد از او منتشر شده است.
شعر نو از آغاز تا امروز؛
چهره‌هاي شعر امروز...
و دفترهاي ادبي درباره‌ي نيما، شاملو، فروغ، اخوان، سپهري و قصد كرده كه درباره‌ي مخلص نيز بنويسد! كه نمي‌دانم بدان نيت باقي‌ست يا نه. (اين را مي‌گويند حسن طلب!)
حقوقي، علاوه بر نويسندگي و شاعري، استادي فرزانه و آگاه است. هرگز از آموزاندن بازنايستاده است و از هر طبقه و هر نوع شاگرد را در مكتب خود مي‌پرورد كه برخي از آنان خود فرهيختگان صاحب‌ذوقي هستند. 
شعر حقوقي را به دو شاخه‌ي كهن و نو بايد تقسيم كرد. اين كه اشاره كردم كه حد هر نوع از اين دو گونه را مشخص و مجزا نگاه مي‌دارد واقعيتي‌ست كاملاً‌ روشن. قصايد و قطعات كلاسيك او به قصايد عنصري و فرخي و ديگري شعراي سبك خراساني شبيه است. از بهترينِ آن ها قصيده‌اي‌ست با مطلع:
                      صبح شهريور اصفهان لرزيد  
كه در رثاي دوست خود – شاعر نامدار، اخوان – سروده است و ديگري قصيده‌ي رباب كه براي عمه‌اش رباب پرداخته و اين"بانوي نبيل بانوان" حق مادري هم بر گردن او داشته است. 
شعر نو را نيز با نفسي تازه و بي‌شباهت به ديگران مي‌سرايد. قافيه در شعر او مقامي ارجمند دارد. چنان «كلكته» را با «البته» قافيه مي‌كند و چنان اين دو را به هم پيوند مي‌دهد كه حيران مي‌ماني.
از آوردن واژه‌هاي زبان‌هاي عربي – انگليسي، فرانسوي، ايتاليايي، لاتيني و ... – در شعر خود باك ندارد و چنان اين واژه‌ها را طبيعي به كار مي‌برد كه احساس غرابت نمي‌كني.
اين نوع شعر داراي وزني‌ست كه نه نيمايي‌ست و نه مانند اوزان شاملو، از طنين واژه‌ها مايه گرفته است. بسيار ساده چون زمزمه‌ي جويباري يا رود آرامي در گوش مي‌نشيند. 
در سرودن منظومه مهارت خاصي دارد؛ گاه چندين صفحه در پي هم مي‌سرايد بي‌آن‌كه خسته‌ات كند. منظومه‌ي "خروس هزار بال "از آن جمله است. 
از ابتكارات استاد حقوقي در منظومه‌اي كه به تازگي سروده خواندن ناگهانی شعر با لحن موسيقيايي‌ست كه احساسي عميق در خاطر شنونده ايجاد مي‌كند.
خلاصه بگويم: حقوقي درخشان و ارزشمند است، هنجار‌آفرين و منظري استثنايي در ادبيات معاصر فارسي.
